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یادداشت

سرکارخانم شایسته خو
مدیر مدرسه علمیه مکتب نرجس مشهد

باید حضرت زهرا(س)
 را فهم کرد

فاطمیه مجرایی بــرای تعالی انسان هاست.

فاطمیه در واقع بستری بسیار مهم است تا انسان 

بتواند مسیر هدایتی خودش را معین کند. شأن 

حضرت زهرا (س) به قدری است که سخن گفتن 

درباره ایشان ویژگی های خاصی را می طلبد؛

بنابراین آنچه بیان می کنیم، بیانی است از 

استادان و علمای عظام. دو گونه می توان به 

جریان شهادت حضرت زهرا (س) نگاه کرد. یک 

مدل این است که فقط به ذکر مصیبت و اظهار 

مناسک مناسبتی و متداول بپردازیم که بیشتر 

هم تاکنون از این قسم نگاه بوده است؛ در حالی که 

جریان فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) نقطه 

عطفی است برای بالارفتن معرفت بشری نسبت 

به حقیقت انسانیت و زندگی. حال سؤال این 

است که چقدر ما توانسته ایم از علم و کلام و 

تجلی حضرت در قرآن بهره برداری کنیم؟ این 

مهم است. در واقع هر کس موظف است به اندازه 

ظرف وجودی خود از دریای عظمت صدیقه 

کبری(س) بهره برداری کند. اگر بخواهیم بخشی 

از شأن حضرت را تشخیص بدهیم و بفهمیم،

بهترین مرجع و محل رجوع، قرآن است. هر جا در 

قرآن خداوند متعال می  خواهد برجستگی های 

خاصی را ذکر کند، حضرت زهرا (س) حضور دارند.

آیت ا... جوادی آملی جایی فرمودند «باید حضرت 

زهرا(س) را فهم کرد». حالا اینکه هم بفهمیم و هم 

عمل کرده و منتشر  کنیم، وظیفه ماست. اگر 

بخواهیم نگاه خداوند به حضرتش را در قرآن 

ببینیم، یکی در جریان مباهله است؛ واقعه ای 

که در تعیین اسلام نقش بسیار مهمی دارد. در 

این واقعه حضرت زهرا (س) یکی از افرادی است که 

نقش کلیدی دارد  یا در آیه تطهیر در سوره احزاب 

نقش ایشان  بسیار پررنگ  است  که در حدیث 

کساء نقش ایشان مشهود است  «هم فاطمه و 

ابوها و بعلها و بنوها» یا در سوره «هل اتی» حضور 

حضرت زهرا(س) را یک حضور عینی می بینیم.

این ها وقایعی است که در قرآن کریم به عینه نقل 

شده است و درواقع آن قله بودن ارزش هایی را 

که در جریان های مذکور وجود داشت، نشان 

مــی دهــد و حــضرت در ایــن جریان ها نقش 

برجسته ای دارند. خب حالا ما چگونه می توانیم 

بهره برداری خودمان را از وجود پر برکت ایشان 

داشته باشیم؟ ما می خواهیم بگوییم ایشان قله 

هستند و می خواهیم به سمت این قله برویم و 

این شدنی  است، چرا؟ ما می بینیم در جریانی 

مثل واقعه «هل اتی» فضه، کنیز حضرت که تحت 

تربیت این مکتب قرار گرفته است، حضور دارد.

پس نشان می دهد که ما هم می توانیم تحت این 

بهره برداری قرار بگیریم و می توانیم مصداقی از 

این ها باشیم. به همین جهت ما باید نگاهمان 

به فاطمیه از این سنخ باشد. فهم الگو بودن 

حضرت زهــرا(س) برای مرد و زن باید تبدیل به 

فرهنگ جامعه  شود تا بتوانیم رنگ ارزش وجودی 

ایشان را در همه عرصه ها و جوامع، شاهد و ناظر

 باشیم.

علیرضا ظهیری
رسانه شورای  مدیران ادوار روابط عمومی و 

ــالار شهر خبر ت اسلامی شهر مشهد روز گذشته در 

مشهد گرد هم آمدند تا علاوه بر دیــدار و مرور 

خاطرات،  تجربیاتشان را در حوزه روابط عمومی 

به اشتراک بگذارند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد که خود را به این جمع رسانده 

بود، با تأکید بر نیازمندبودن حوزه روابط عمومی به تجربه مدیران 

قبلی در این حوزه گفت: عرصه روابط عمومی، عرصه ای گسترده 

است و هر چه کار انجام شود و قلم زده شود، باز هم کم است.

در دنیای پرتنش امروزی، نقش روابط عمومی اهمیت زیادی دارد.

حسن موحدیان با بیان اینکه روابط عمومی ها تأثیر خاصی 

در آگاهی، عقاید، نگرش و رفتارهای برون سازمانی و درون سازمانی 

ــه داد: روابط عمومی باید درون یک سازمان  دارنـــد، ادام

را با خواسته های برون سازمانی هماهنگ کند تا بتوانیم شاهد 

مشارکت در امور مختلف باشیم.

روابط عمومی شورای شهر، واسطه بین وکیل و موکل

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه 

شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست صمیمی با اشاره 

به تفاوت های روابط عمومی در سازمان های اجرایی و روابط عمومی 

شورای شهر گفت: روابط عمومی شورای شهر، روابط عمومی یک 

مدیر نیست، بلکه روابط عمومی اعضای شورایی است که منصوب 

نیستند؛ بلکه منتخب مردم هستند.

حجت الاسلام و المسلمین حسن منصوریان افزود: بیشتر کار 

روابط عمومی شورای شهر باید تقویت کننده رابطه وکالتی اعضای 

شورای شهر و مردم باشد و مردم باید احساس کنند که وکلای آن ها 

به نمایندگی از مردم اقدامات را انجام می دهند. در این صورت است 

که مردم نسبت به شهر حس تعلق می کنند.

همچنین مهدی ناصحی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی،

اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد 

در ادامه این نشست با اشاره به وظیفه سنگین روابط عمومی ها 

گفت: اگر نگاه مردم به یک مدیر یا سازمان مثبت یا منفی باشد،

این نگاه حاصل عمل روابط عمومی است؛ بنابراین روابط عمومی 

باید نقاط قوت سازمانی را به اطلاع مردم برساند و در عین حال 

گوشزد کننده ضعف های سازمان نیز باشد.

مقدم، رئیس کمیسیون ورزش  همچنین سید حسین علوی 

و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: روابط عمومی 

پیشانی هر سازمانی است و در عین حال روابط عمومی ها همیشه 

مظلوم هستند؛ چرا که زودتر از همه می آیند و دیرتر از همه می روند.

در ابتدای این نشست محمد شیخانی، مدیر روابط عمومی شورای 

اسلامی شهر مشهد، گفت: روابط عمومی دوره ششم شورای 

شهر مشهد خود را محتاج این می داند که از تجربیات گذشتگان 

بهره مند شود.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران گذشته روابط عمومی 

و رسانه شورای شهر مشهد به بیان تجربه ها، دیدگاه ها، انتقادها 

و پیشنهادهایشان پرداختند و روابط عمومی این دوره شورای 

آن هــا  شهر به پاس زحمات آن ها با اهدای لوح یادبودی از 

قدردانی کرد. همچنین رئیس شورای شهر و برخی از مدیران 

ادوار روابط عمومی شورای شهر با اهدای لوح یا دبود به همسر 

و خانواده مرحوم داوود پارسا نیک، مدیر روابط عمومی شورای 

شهر در دوره سوم شورای اسلامی شهر مشهد، یاد و خاطره وی 

را گرامی داشتند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهدتأکید کرد
روابط عمومی؛ تأثیرگذار در آگاهی و رفتارهای درون و برون سازمانی
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 پیامبری در خانه ما

ها  ، عرب    ــادر مــا می گوییم مـ

ها    نگلیسی ا  ، م ا یند   گو می

ــام، یــونــانــی هــا  مــی گــویــنــد مـ

می گویند مانا ... چه رازی است 

در این موجود که همه جهان 

لطیف    یی و گونه موسیقا   ین ا

عجیب   . . .  کنند می یش  ا صد

اند، من معتقدم خدا  و غریب 

آفرید شان تا نشان بدهد می شود 

بی مزد و منت هم دوست داشت،

می شود عاشق بود و یک لحظه و یک 

هزارم کارهایی که می کنی و کردی را 

توقع جبران نداشته باشی... آدم های 

ز  ولین عــروســک، ا ز ا ند، ا ا عجیبی 

اولین آغوش گرفتن آغاز می شود، مادر 

می شوند بعد خواهر می شوند ، با همان 

حسگرهای فعال مادرانه، برای برادرها 

ترشان مــادری  خواهرهای کوچک  و 

می کنند، بعد مادر پدرشان می شوند 

و این چرخه ادامه دارد...از همه دیرتر 

می خوابند، از همه زودتر بیدار می شوند،

اولین نفری هستند که به فکر شام و ناهار 

می افتند و آخرین نفری هستند که سر 

سفره حاضر می شوند، اگر غذا کم باشد 

همیشه پیش پای ما یک چیزی خورده اند 

و یک ته بندی کرده اند، هیچ وقت ته دیگ 

سیب زمینی و ماکارانی دوست ندارند،

هیچ وقت نمی فهمی که دستشان بارها 

به کتری و قابلمه گرفته و سوخته چون به 

نظرشان چیزی نشده و اتفاقی نیفتاده 

است، به مادرها نمی شود دروغ گفت،

۹ماه پاره وجودش بودیم درون بطنش 

زندگی کردیم، نبض به نبض و تپش به 

تپش ما را زندگی کرده مگر می شود 

ــم یک چیزی را پنهان  ی ر نفهمد دا

می کنیم ؟ مادر مادر مادر... من مادری 

می شناسم که بار شیشه داشت، هیجده 

سالش بود و قرار بود گل پسری به دنیا 

بیاورد که سادات جهان یک سوم بیشتر 

از اینی باشند که الان هستند... نشد...

می نویسم نشد و آه می کشم ... مگر در 

بهشت ماندن شد؟ مگر وسوسه نشدن 

شد؟ مگر غدیر شد؟ مگر فدک شد؟ 

مگر کربلا... می دانی رفیق انگار اصل 

بر نشدن است، قرار نبود این مادر 

چشم بدوزد به لبخند طفلش ... مادری 

که ریحانه بود و بهانه خلقت پدرش 

محمد(ص) بود و شویش ابوتراب...رنج 

مدام من در فاطمیه این است که نه 

خیلی رویم می شود بلند گریه کنم نه 

مشکی بپوشم، مردیم دیگر غیرت داریم 

رفیقمان بپرسد چرا سختمان 

. . اســت بگوییم تــوی کوچه .

سیب های توی دامنش ریخت 

گوشواره اش گم شد و بعدش هم 

کوچه بوی دود گرفت، می دانی 

رفیق داغ مادر مثل سوختن با 

اسید است، نه دودی دارد نه 

بویی، یک قطره اش آرام می ا فتد 

روی جگرت. آرام فــرو مــی رود 

یی کــه رمــقــش بکشد  جا و تا

می سوزاند... مادر ما خیلی جوان بود.

مادر ما بار شیشه داشت. اسم مادر ما 

ریحان بود. میرزا می گفت ریحان معطر 

است ریحان را باید بو کرد، به برگ هایش 

فشار بیاید سیاه می شود، ساقه ریحان 

قصه ما پشت در ماند کبود شد شکست 

و غنچه اش افتاد... ما این روزها داغ دار 

مــادری هستیم که سیده همه زنان 

دو جهان بود... مادری که هم همسرش 

شهید شد هم طفلش، هم خودش و هم 

سال ها بعد دو پسرش ... شبی که به 

علی(ع) گفت بله قرار شد علی(ع) زرهش 
را بفروشد و اسباب زندگی بخرد. علی(ع)

زره فروخت و نفس فاطمه(س) زرهش شد 

و حالا علی(ع) بی زره شده بود و آه از این 

همه رنج... مدینه که بودم همه پوشش 

هایی سیاه و  اطراف مدینه را سنگ 

سوخته و حفره دار پر کرده بود... من 

شک ندارم آه علی(ع) و اشک بچه هایش 

این داغ را بر جگر مدینه کاشت... مدینه 

بی فاطمه برای علی(ع) قفس گداخته ای 

بود برای شیری که حتی اجازه نداشت 

تو فکر کن چه گذشت بر  نعره بکشد و 

و چند سالی که  علی(ع) در آن بیست 

هایی را  ... بگذریم. رفیق یک حرف 

خودمان به دل بکشیم بهتر است. یک 

کارت ورداریم بگوییم مادرمان کتک 

خورد؟ زدندش؟

 خب امام حسن(ع) که بزرگ تر ماست 

ز بعد کوچه خیلی حرف نزد ما هم  ا

خیلی نگوییم بهتر است، یک نفر را 

بفرستید این متن را تمام کند بوی 

آید من دود رفته توی  در سوخته می 

چشم هایم. بروم ببینم می توانم برگردم 

اقل یک میخ از  به آن روز کوچه. حد 

ام ... ــرده  آن در هم بکنم کلی کار ک

و سیعلم الذین ظلموا....

*بـــه لهجـــه مـــردم کویـــر بم،بـــه ســـبزه 

ــی  ــوی آب مـ ــرف جـ ــر دوطـ ــده بـ روییـ

گوینـــد

آشیشال*

 قصه واقعی مرگ مادر بزرگ

شاید این قصه را باید قبل از قصه 

تولدم تعریف می کردم ولی چون 

متعلق به زمانی است که شعر را 

شروع کرده بودم حالا برایتان 

. قصه مادرم از روز  نویسم  می 

مرگ مادرش بی بی زهرا.

گرچه یک لحظه بعد بی تردید

تیغ داغ تموز اینجا بود

مادرم گریه کرد و با خود گفت :

_ کاش بی بی هنوز اینجا بود!
مادرم دست های پیرش را

داخل کوزه ای سفالی کرد

بعد غمگین و خسته و مجروح

یک نگاهی به دار قالی کرد

صبح آن روز را به یاد آورد

مادرش حالت غریبی داشت

صبح پاییز سال خشکی بود

و فقط یک درخت سیبی داشت

داشت بی بی برای معصومه

قصه های قدیم را می گفت

قصه تلخ حضرت زهرا ( س)

و عزای عظیم را می گفت

ناگهان سرفه کرد و بعد از آن

خسته از زخم های کاری شد

پرز قالی ستمگری شوم است

در زمانی که رنگ جالب نیست

فرش های قشنگ این مردم

جز برای فرنگ جالب نیست

دار قالی هنوز برپا بود

بی بی از درد و ناله می جوشید

چادرش را دوباره بر می داشت

گالشش را دوباره می پوشید

دست پیری به شانه مادر

دست پیری به شانه خاله

آن که می رفت در شیار باغ

یک زن پیر نوزده ساله !

ابرهای سیاه بد ترکیب

آسمان را مچاله می کردند

برف های نشسته روی کوه

باد ها را حواله می کردند

باد می آمد و درختان را

مثل وقت رکوع خم می کرد

داشت اسب سپید یار احمد

از هیاهوی باد رم می کرد

از میان ردیف آلوها

رفت پای درخت سیب ریز

با سرپنجه کند گودالی

از تمنای سرفه شد لبریز

دختران هم میان ترس از باد

مادر خسته را کمک کردند

بعد مثل همیشه لرزیدند

و به رفتار خویش شک کردند

مادر پیر سرفه اش را خورد

سخت هرآنچه بود بیرون ریخت

لحظه هایی گذشت تا اینکه

از میان دهان او خون ریخت

بعد مثل همیشه نا آرام

پای سیب تلف شده خوابید

مادرم در میان آن گودال

لخته قلب مادرش را دید

واقعا تا همیشه می ماند

ناله های غریبی آن سال

بی صدا بود و دیدنی رقص

آخرین سیب سرخ در گودال

آسمان تا غروب ابری بود

که دو تار پدر به حرف آمد

شب سردی بدون ناله گذشت

صبح یک روز بعد برف آمد

گر چه یک لحظه بعد بی تردید

تیغ داغ تموز اینجا هست

مادرم گریه کرد و با خود گفت :

_ گاه بی بی هنوز اینجا هست !

من 
و زندگی

 ما تاب دوری مادرمان را نداریم

مجبور به شرکت در مجلس ترحیمی هستم که مادرشان 

را از دست داده اند. بین روزمرگی و بدو بدوهای آماده 

کردن صفحات هفتگی، پیدا کردن این فرصت کوتاه 

سخت است اما بالأخره جفت و جور می شود.به مسجد 

. صدای مداح مراسم تا بیرون کفش کن  رسیده ام 

می آید. دارد از آخرین باری تعریف می کند که فرزندان،

مهربانی و لطف مادر را به خاک می سپارند. نمی توانم 

بغض پنهان گلویم را قورت دهم. علتش را نمی دانم 

اما دل نازک تر از همیشه شده ام. بی بهانه و با بهانه 

دلم می شکند.مداح پر سوز می خواند و من مهربانی 

مادرم، لحظه به لحظه درخاطرم قد می کشد. مهر مادری 

که مثل خون توی رگ هایم پمپاژ می شود و آن قدر عمیق 

و وسیع است که بعد از مرگ بابا سرپا نگاهم داشته است.

می دانم هیچ چیز و هیچ کس دیگری توی دنیا این خلوص را 

در مهربانی کردن ندارد. مادر بی نظیرترین است. مداح هنوز 

دارد از واپسین دیدار بچه ها با مادرشان حرف می زند آنجا که 

یکی شانه مادرشان را تکان می داد و می گفت: اسِمع افِهم 

... یعنی گوش کن و بفهم که خوابت، خواب همیشگی 

است اسِمع افِهم ... از گودی گور بیرون بیا و دست تک تک 

بچه ها را بگیر. اسِمع افِهم دنیا و روزهایش بدون تو نمی چرخند 

مادر.سرم هنوز پایین است با چشمی که اشک و خجالت 

را هر دو با هم آبستن دارد. می دانم جهان تک تک 

ما، بزرگ و کوچک به چند چیز زنده است. اول خدا 

و بعد هم پدر و مادر.پدرم یک صبح سرد دی ماه 

رفت. از آن سال سخت من هر وقت دلم می گیرد 

بین کلمه ها و صفحات خودم را میهمان یک روضه 

یک نفره می کنم که از گوشی ام پخش می شود. باز 

هم یادم می آید در همه این چهار سال که از رفتن 

بابا می رود خالص ترین محبت را از کسی جز مادرم 

ندیده ام . حالا دارم هق هق گریه می کنم و با خدا حرف 

می زنم. حالا نوبت حرف زدن من است.اسِمع افِهم 

خدا لطفا به من گوش بده و حرفم را بفهم. جراحت جای خالی 

مادر را هیچ چیز و هیچ کس تاب نمی آورد.اسِمع افِهم خدا 

ما همه سختی های دنیایت که گاه بی امان می بارد را تاب 

می آوریم اما تاب دوری مادرمان را نداریم.اسِمع افِهم بزرگ 

و کوچک هم فرقی ندارد، ما محبت مادرمان را می خواهیم.

یادم از مدینه می افتد و خانه بی مادر حسن(ع) و حسین(ع) و 

زینب (س). نمی دانم قرعه سفر به مدینه کی به نامم می افتد.

می گویم اسِمع افِهم تا یک جای زندگی ام گره بخورد به این 

سفر . به درددل کردن رودررو با مادر حسن (ع) و حسین (ع)...

به خودم می آیم. داخل مسجد غوغاست . محفل بدون مادر 

مگر می شود سوز و درد نداشته باشد.

روایت 
فاطمی

  طرح: جلال حاجی زاده

حدیث 
گرافی

عا
فی

م ر
س

قا

داز
پر

نز
 ط

 و
عر

شا

 دستی به پهلو دارد و دستی به دیوار

داده است تکیه مادر هستی به دیوار

مثل شبی تیره است دنیای مقابل

تنها هلالی مانده از آن ماه کامل

گاهی که بر دیوار و در دارد نگاهی

آهی به لب می آورد از درد آهی

لبریز از دردست اما غرق احساس

دستی به پهلو دارد و دستی به دستاس

آه این نسیم با محبت، مادرانه

دستی کشیده بر سر و بر روی خانه

شب، نیمه شب خسته شکسته، مات، مبهوت

دستی به سر می گیرد و دستی به تابوت

از خانه بیرون می رود ناباورانه

جان خودش را می برد بر روی شانه

خورده گره با گرد غربت سرنوشتش

در خاک پنهان می شود پنهان بهشتش

نفسی علی ... آه از دل پر درد او آه

یا لیتها... آه از دل پر درد او آه

سید محمد جواد شرافت

چکامه های 
فاطمی

 باران چشم هایش

اصلا خبر نداشتم که چشم های خیس هم 

واگیر دارند. نمی دانستم به محض اینکه 

چشم های خیس آن کودک معصوم را دم 

در هیئت ببینم، من هم چشمانم خیس 

می شود و می بارد.همیشه فکر می کردم 

تمام چیزهایی که واگیر دارند یک چیزی 

را از جسم می کاهند، نمی دانستم گاه 

چیزی را هم به روح می افزایند و اشک 

این قدر روح افزاست.

سال ها تصورم این بود که خیس شدن 

چشم راحت نیست، حتما باید بروی داخل هیئت 

و باندها و بلندگوها دقایق زیادی روشن باشند تا 

اول گوش ها آن را بشنوند و اگر به دل نشست،

آنگاه چشم ها تبدیلش کنند به اشک. اصلا به این 

فکر نکرده بودم که دیدن چشمان ساکت و خیس 

یک کودک، به تنهایی و در چشم به هم زدنی،

می تواند سیل اشک را از چشمان جاری کند.

توی دلم به او گفتم: تو اشک می ریزی و ما رشک 

می ورزیم. رشک می ورزیم که چرا مثل تو پر از 

زلالی نیستیم، چرا مثل تو و اشک هایت این قدر 

صاف و روان نیستیم.

سال ها فکرم مشغول بود که آخر چطور دل های 

سنگی مثل دل من به این راحتی ها نرم 

شوند، ولی در عرض ثانیه ای متوجه شدم 

که دیدن قطره اشک یک کودک هم اگر 

چه از جنس آب است اما می تواند همانند 

آتشی باشد که دل را ذوب و نرم کند.

علاقه ای به فاطمه(س) در وجودش جریان 

داشت که به راحتی تبدیل به جریان 

اشک شده بود و وقتی اشک هایش روی 

گونه هایش لغزید، دل سنگین من هم 

لرزید. اشک های او، چشم هایش را زیبا 

کرده بود، مخصوصا که اشک هایش هم مثل 

دلش صاف و زلال بود... اشک چشمش روی 

گونه هایش پایین می آمد اما امتداد نگاهش به 

آن بالا بود. انگار داشت به جای اینکه برای 

حرف زدن با خدا و بندگان برگزیده خداوند،

ز قــطــرات اشک ز کلمات استفاده کند، ا ا

 استفاده می کرد.

ــای عشق و علاقه  آنجا بــود که فهمیدم دری

به بانوی آب و آیینه، به گونه ای است که اگر 

جش  موا ، ا ن یــک نفر را خیس کند چشما

به راحتی بقیه چشم ها و گونه ها را هم خیس 

خواهد کرد.
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حرم مولایمان سیاه پوش شد
کتیبه سیاه یا زهرا(س) که در حرم مولای مهربانی ها برافراشته می شود، یعنی هر زائر و مجاوری که 

پا به حریم این حرم می گذارد عزادار و سوگوار مادر عالمیان است و توسل و بغض و دعایش با نوای یا 

فاطمه(س) همراه می شود.

عکس:سید مرتضی فاطمیان | فوتو رضوی

راوی نخلستان های سوخته
درباره سیده  زهرا حسینی، راوی کتاب «دا»

اگـر خشک سـالی روزگار پـدر و مـادرش را بـه تنگنـا 

نمی انداخـت، هرگـز دلشـان رضـا نمـی داد زندگـی 

را خلاصـه کننـد تـوی چمـدان و راهـی بـلاد غربتـی 

شـوند که حتی زبانشـان را نمی داننـد. لاجرم از ایلام 

بی باران به بندر بصره در جنوب عراق مهاجرت کردند 

و همانجا هم یکی یکی بچه هایشـان را به دنیا آوردند.

هفده سـال بعد بار دیگر بـه وطن رجعت کردند. روزی 

که پایشـان به خرمشـهر رسید، سـیده زهرا فرزند دوم 

خانواده تنها پنج سال داشت اما جوری شیفته خاک 

خرمشهر شده بود که هوایش را با حلاوتی عمیق نفس 

می کشـید و انـگار پس از قرن ها به ریشـه خود بازگشـته بود.

پـدرش پس از مدت هـا سرگردانی، به رفتگری در شـهرداری 

مشـغول شـده بود. خودش مدرسـه را تـا کلاس پنجـم ادامه 

داد امـا شرایـط تحصیـل پیـش از انقـلاب بـا اعتقـادات او و 

خانـواده اش سـازگاری نداشـت و عطـای درس و مشـق را به 

لقایش بخشـید. درسـت در روزهایی که دختری هفده سـاله 

شـده بـود و زندگی داشـت رفتـه رفته روی خوشـش را نشـان 

مـی داد، فصـل دیگـری از سرگذشـت او بـا صـدای خمپاره و 

بمباران در شـهر دوست داشـتنی اش آغاز شـد. همه چیز از 

نیمه شـبی شروع شـد کـه صـدای درگیری هـا رفتـه رفته بالا 

گرفت و به صبح نرسـیده با شـهادت بسـیاری از غیرنظامیان 

در شـهر، به شکلی آشکار روی واقعی اش را نشان داد. جنگ 

آغـاز شـده بـود. پیکـر شـهدا روی زمیـن مانـده بـود و سـیده 

زهـرای هفده سـاله در اولیـن قـدم راهی غسـالخانه ها شـد 

بـرای شست وشـو و تدفین اجسـاد. هنوز از بهـت واقعیت 

بیـرون نیامـده بـود کـه در پنجمین روز جنـگ، پدرش را 

بـا دسـت های خود بـه خـاک سـپرد و کمی بعـد برادر 

بزرگ تـرش را. فصـل طولانـی زندگـی اش به سرعت 

ورق می خـورد و در هـر فـراز به اسـتقبال تجربه ای 

تازه می رفت. از کمک به مجروحان و امدادگری 

و انتقـال مجروحـان گرفته تا شست وشـوی 

لبـاس و تـدارک غـذا و تعمیـر اسـلحه. تـا 

پیـش از اصابـت ترکـش بـه نخاعـش 

تمـام توانش را خـرج مقابله کـرده بود 

و روزی هم که با تنی مجروح از دروازه خرمشـهر خارج 

شد، تلخ ترین برگ سرگذشت زندگی اش ورق خورد.

اینکـه بعدهـا خرمشـهر آزاد شـد، جراحتـش تا حدی 

التیـام گرفـت و با مـردی از جنس خودش آشـنا شـد و 

کمی بعد مادر شد، این فرعیات زندگی زهرا حسینی 

اسـت اما آنچه او را به چهره ای ماندگار در تاریخ دفاع 

مقـدس ایران تبدیل کرده اسـت، شکسـتن سـکوتی 

بیست سـاله اسـت که در یـک برون ریزی هفت سـاله 

برابر نویسـنده ای صبور و با ملاحظه، به تهیه و انتشار 

کتابـی بـا عنوان «دا» منجر شـد. نـام کتـاب برگرفته از 

گویـش محلـی و بـه معنـای مـادر اسـت و در روایتی مسـتند 

و پرکشـش، در حالی کـه تصاویـر از واژه هـا پیشـی می گیرد،

چهره ای عریان از مرگ و جنگ را از نگاه دختری هفده سـاله 

بـه تصویـر می کشـد. سرگذشـتی بی پـرده و لحظه به لحظـه 

کـه نه می تـوان آن را یـک اتوبیوگرافی دانسـت و نه یک رمان 

داستانی. فلاش بک ها، شـخصیت پردازی ها و گفت وگوها 

شـما را در بسـتر یـک قالـب داسـتانی بـا رویـدادی واقعـی و 

مستند در قالب کتابی هشت صد صفحه ای روبه رو می کند.

سـیده زهـرا حسـینی ، در پاسـخ بـه خبرنـگار مجلـه تایمـز از 

انگیزه خود برای انتشـار کتاب می گویـد: دولت آمریکا وقتی 

دیـد بـا تحمیـل جنـگ عـراق علیـه ایـران موفـق بـه تضعیف 

نظـام جمهـوری اسـلامی نشـد، تصمیـم بـه شروع جنگ نرم 

گرفـت. مـن در دفـاع مقابـل عـراق حضـور داشـتم و تصمیم 

داشـتم در جنگ نرم نیز در مقابل دشمنان بایستم 

و بـه همیـن دلیل خاطراتـم را تبدیل به کتاب 

کـردم. ایـن کتاب با تحسـین رهـبر معظم 

انقـلاب و امـر به ترجمـه آن بـه زبان های 

مختلف، پـس از صدوپنجاه بار تجدید 

چاپ تا بـه امروز بـه زبان های عربی،

ترکی، انگلیسـی، اردو و اسپانیایی 

ر  سـت و د ه ا نیـز ترجمـه شـد

سال۹۳ نشان افتخار «جهادگر 

عرصـه فرهنگ و هـنر» به راوی 

آن اهدا شد.
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